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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  فرھاد مشرف

  ٢٠١٩ اکتوبر ٠٧
  

  

  !دانم گرامی باداياد تمام است
  :کنم تعريف را خود معلماناز  يکی ۀقص است معلم روز چون

 بودم نموط خاطرات و مردم ،شھر عاشق چون ديدم می خواب را کابل ًااکثر شدم بيرون عزيزم وطن از که زمانی از

  ..رسيدند خود آرزوی به و رفتند ھا یئامريکا لاخرهاب

  کابل رفتم ھا یئامريکا رفتن از بعد ماه شش م ھمن

  شدم کابل ۀروان بود رسيده پاين به صبرم دگر مگر شد مانع بسيار فاميل گرچه

  .بود کابل به دوبی از آريانا ۀطيار در تلخ ديدار اولين

ش رنگ ،خوردهلکی مچ صد ش ازيب شصورت ،رفته سرش موی رسيد می نظر به ساله ٧٠ مرد يک که طياره مھماندار

  کرد ماچی روی .کردم تعجب .گرفت بغل در مرا کرده باز را بغلش آمد طرفم به،  خشک ستوپ و تيره

  دگرفتي اشتباه يدببخش :مگفت

  نشناختی؟ مرا جان فرھاد :گفت

  نيامد يادمً اصلا ولی، کردم دقت صورتش به گرفت را نامم چون

  .يدببخش اللهو نی: فتمگ

  محمود برادر، تو ۀھمساي و غازی مکتب دوران صنفی ھستم الله بسم :گفت

  بوسيدمش و شگرفتم بغل در باره دو.  شد گرد اشک چشمانم. خورد چرخ سرم

  .کشت ھايش راکت با" گلبدين" را خواھرم و مادر برادر ھا بختی بد دوران در رفتمن ھم پاکستان حتی من :گفت

  .عمومی باغ پل به شھر رفتم .شدن تمام جا مينھ بختی بد
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 خاک از پر ھای دست پيشش رفتم .فروشد می کچالو و پياز عمومی باغ پل در که ديدم را غازی مکتب معلمان از يکی

 .بوسيدم و گرفتم را او ۀيدکتر و

  ھستيد کی شما ببخشيد :گفت

  بودم شما شاگرد :گفتم

  داشتم شاگرد ھزاران من: گفت

 مفتش معارف در پدرم چون .شناخت،  گرفتم را درمپ نام

  .بود معارف ومدير

  .پرسيدم ش ازندگی از

 عروسم و اولاد" گلبدين" جھاد رھبر برکت از :گفت

   .دارم نواسه يک، شد کور چشمش يک زنم شدند کشته

 صورتش از درد فقط ،زد می حرف که یمدت اين تمام در

  .اشتمگذ دستش بر گرفته جيبم از دالر دوصد .بوديدا پ

  چيست؟ اين :گفت

  است تحفه شاگردت طرف از استاد :گفتم

  .ممنون پسرم نه: گفت

  :ه و گفتگذاشت دستم بر باره دوپول را 

 را پولت شود تربيه يگرئگدا استادت خواھی نمی اگر

  ...کرد خواھم توقع ھروزرگيد گرفتم را پول اين اگر و کنم می گذاره درآمد ھمين با من !بگير

  .او غيرت و ھمت از شد زير سرا انمچشم زا اشک کنيد باور

  : گفتم  ،فشرد می را گلويم بغضدر حالی که 

  .رفتم و استاد حافظت خدا

  !ھستند ما افتخار عثبا که بودند ھمت با چنين زمان نآ مردمان اکثر بلی

  گويم می تبريک شرف با معلمان گونه ھمان برای را خجسته روز اين

  !باد گرامی غازی ھای استاد ياد

  یابوحليم استاد 

  خان اسحق استاد 

  شيک خان شاه سيد

  خان نصرالله صاحب قاري

  بود بوکسم استاد که اختری بيامرز خدا پدر خان محمد اخترقاری صاحب 

  .دش مکتب مدير ًبعدا  که خان احمد نصير و

  !رفته يادم شان اسم که وبقيه

 

  

  


